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چكيده
توصيف شعر و تبيين جايگاه شاعر در ميان اصـناف اجتمـاعي دو ويژگـي عمـده     

منطقي و آشنايي دقيـق  ـتربيت حكميدليلي بهانور. ديدگاه ادبي انوري است
هاي هنري نابي كه در طول با كلام منظوم و قلمروهاي آن و نيز با تكيه بر تجربه

حيات خود از ماهيت آفرينش شعر به چنگ آورده بود، موفـق بـه طـرح و بسـط     
او بـا  . هايي تازه و استوار دربارة تحليل شـعر و هويـت صـنفي شـاعر شـد     ديدگاه
هاي شاعر در زنجيـرة  بندي اصناف شاعران و تحليل نقش و جايگاه فرآوردههطبق

هـا بـا توليـدات اقشـار ديگـر جامعـه، و       و مقايسة اين فـراورده نيازهاي اجتماعي
ترين منابع همچنين دلايل پيدايش انواع متفاوت شعر در روان شاعر، يكي از مهم

نـداخت، ضـمن آنكـه بـراي     شناسي شعر و شاعري را در ادب فارسي پـي ا جامعه
مهم و مطول اختصاصاً در همـين بـاب آفريـد و اولـين     نخستين بار چندين شعر

اين مقاله .بيان كردمنطقي را در باب ماهيت شعر و انواع آن ـهاي توصيفي  نگاه
. انوري دربارة شعر و هويت صنفي شاعر استيها و آراتبيين دقيق انديشه

.انوري، هويت صنفي شاعرخاستگاه اجتماعي شاعر، شعر، شعرقسام شعر،ا:واژگان كليدي
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مقدمه
انوري از معدود متفكران در تاريخ ادبيات فارسـي اسـت كـه در بـاب ماهيـت، معنـا،       
خاستگاه، جايگاه و نقش اجتمـاعيِ شـعر بـه بررسـي و تأمـل پرداختـه اسـت و در ايـن         

.كرده استرضهعهايي دقيق و قابل تأمل ها و گفتهها، نكتهزمينه
فلسفي داشته است و خـود را بـيش   ـاز آنجا كه انوري ذاتاً سرشت و تربيتي منطقي  

هـا بـه تعريـف و تحديـد     خواند؛ در بسياري از ايـن زمينـه  از آنكه شاعر بداند، حكيم مي
فلسفي شعر و قلمروهاي مرتبط با آن پرداخته است و به همين دليل در تاريخ ـمنطقي  

بي فارسي، نقش مهم و ممتازي را از آن خـود كـرده اسـت، هـر چنـد در      تحليلي نقد اد
اي مواضع هم اسير عواطف شخصي وجود خود گشته و حد و رسم تعريف منطقي را پاره

.چنان كه بايد رعايت نكرده است
احتمالاً برخاسته از تضـادها و  انگيزة اصلي انوري از پردازشي چنين پردامنه به شعر،

انـد و تـا   سـاخته ن دروني اوست كه مدام جانش را گرفتار و درگير مـي هاي سنگيتناقض
و وجود و شخصـيتش را در تعارضـي سـهمگين ميـان حقيقـت وجـودي      آخرين لحظه،

سو خود را اساسـاً حكيمـي بلنـد    انوري از يك. اندنمودهواقعيت اجتماعي زمانه معلق مي
نيـز 686، 687: 1367مـدرس رضـوي،  (داند كـه بـا سـرمايه حكمتـي عظـيم      پايه مي
امـا از سـويي ديگـر، زمانـه را     ،، سزاوار صدر و قدر زمانـه اسـت  )212: 1363كوب، زرين
سـازد كـه   نهد و چندان خوار و زارش مينگرد كه علم و حكمت او را عملاً ارجي نميمي

هـا را در سـينه   ها و دانـش براي دفع حوايج و رفع اوليات ناچار است كه همه اين دانسته
) و نيز معشـوقگاني (نثار ممدوحكاني را در قالب كلامي منظوم،كتوم دارد و عصارة آنهام

هايش، هـزل و هجـوي منظـوم بگويـد تـا      غالباً كم مايه نمايد و يا برخلاف همه آموخته
شرّي را از خود براند و يا احياناً خيري را بخواند كـه هـيچ كـدام از ايـن سـه حالـت بـا        

را به عصـيان عليـه طبقـه اجتمـاعي و سـرمايه      نيست و اوحقيقت وجودي او هماهنگ
خـاص  اوضـاع مجموعه عوامل و .)410-416: 1382محبتي، (دارددروني خويش وامي

در .گـذارد اجتماعي عصر نيز نقشي عمده در تكوين شعر و شخصيت انوري ميـتاريخي  
در مذمت حـرص  صدها بيت. كنندگويند خود عمل نمياين عهد غالب شاعران آنچه مي

از حرمـت علـم و شـعر دم    . دونـد سرايند؛ اما حريصانه روزها در پـي لقمـه نـاني مـي    مي
نهند، چنان كه حاكمـان هـم بيشـتر خريـدار     زنند و هيچ احترامي به علم و هنر نميمي



89/...از ديدگاه اجتماعي شاعرـخاستگاه شعر و هويت صنفي

گيري و تعصـب  سخت،و چاپلوسانه هستند تا كلام صدق و دلسوزانه شاعرانمدايح دروغ
يابـد و از سـوي مردمـان و سردمدارانشـان رونـق      و مجال بيشتري ميهم هر روز ميدان 

انـوري بـه   . گيرند كه هيچ كدام از اينها با حقيقت شعر ناب هماهنگ نيستبيشتري مي
بيند و به پيرامون و اوضاع عصـر  نگرد، راستي و صفا و صميميت را اصل ميدرون كه مي

يابد و بـراي فـرار از ايـن تعـارض     ار نميكند، هيچ يك از آنها را پرخريدخود كه نگاه مي
هاي نـاب سـرودن تـا كمـي از درد خـود      يابد جز دلدادگي به لحظهراهي نميسهمناك،

.)219-1:222ج ،1372،شبلي نعماني(بكاهد
له شعر و شاعري را به ئها و عوامل باعث شده است  كه انوري مسمجموعة اين انگيزه

مجموعـه آراء و  «اي كـه بسـيار سـخن بگويـد بـه گونـه     جد دنبال نمايد و در باب آنهـا 
.)126: 1372شفيعي كدكني،(»هاي او فصلي مهم در تاريخ نقد ادبي گرددگفته

ابتدا به طرح و تحليل ديدگاه انـوري در بـاب نقـش اجتمـاعي و نيـز هويـت       در پي،
ن بـاز  پـردازيم و سـپس نـوع نگـاه او را دربـاره معنـاي شـعر و اقسـام آ        صنفي شاعر مي

هـا و  نكتـه كوشش ما بر آن است كه  كـه مسـتند و متكـاي اصـلي مطالـب،     .گوييممي
هاي خود انوري باشد و جز به ضرورت از آثاري كه بعد از حيات انوري در باب شـعر  گفته

نوشته شده است؛ استفاده نكنيم، هر چند همة آنها را در حد توان پـيش چشـم   و فكر او
.ايمداشته
شعر و هويت صنفي شاعر نقش اجتماعي .1

توان يافت كه  مانند انـوري بـه نقـد و    متفكري در تاريخ ادب فارسي مي/ كمتر شاعر
انوري به دو علـت عمـده در   . بررسي و تحليل شعر و هويت صنفي شاعران پرداخته باشد

توجـه خـاص داشـته اسـت و در مواضـع و موضـوعات       له،ئطول حيات خود به اين مس ـ
: گفته استگوناگون از آن سخن

در مقام تماشاگر و متفكري اهل نظر از بيرون به تحليل ماهيت خاصي به نام شعر. 1
اي خـاص بـه نـام    پردازد و هويت و ماهيت پيشهو نقش آن در جامعه و روابط انساني مي

.دهدهاي اجتماعي توضيح ميشاعري را به عنوان يكي از مشاغل و حرفه
كوشـد بـا   است و ميـو شخصاً شاعرـرگير عمل شعربه عنوان بازيگر كه خود د. 2

نمايش قدرت شاعري خود و اثبات آن بر همه كس از درون به تبيين حالات و مقامات و 
.شيوة توليد فرآيندهاي شعري بپردازد
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انوري نقش و كاركردهاي اجتماعي شعر را از چند منظر مهم بر رسـيده اسـت و بـه    
.ه كرده استضرعهايي در خور ن تأملات فراوان كرده و نكتهويژه در باب هويت صنفي شاعرا

از جمله موضوعات مهم در اين ساحت، تأثير شـيوة معشـيت شـاعر بـر شـعر و فكـر       
به ويژه مقطعات كه بهترين ابزار بيـان چنـين   ـهاي انوري  حجم عظيمي از گفته.اوست

هزل آميز بيان شده شيوة جدي وله است كه در دوئمرتبط با همين مسـمطالبي است  
.است

تـرين دشـمن   از ديدگاه انوري، تهيدستي و فقر و گـذران زنـدگي فلاكـت بـار، مهـم     
شاعر محتاج، تمام همـتش مصـروف بـه    . هاي شاعر و هنرمند استاستعدادها و خلاّقيت

اي لباس و پلاس است تا در وهله اول امتداد وجـود خـود  چنگ آوردن قرصي نان يا تكه
و بـه طـور كلـي    ـ و بعد به توليد و آفرينش هنري بپردازد و چون شـاعر   را تضمين كند

هيچ دستاويز و تكيه گاه مشخص مادي در جامعه ندارنـد بـه   ـصاحبان هنرهاي كلامي  
و تقديرشـان شـديداً گـره خـوردة روابـط سياسـي و اقتصـادي جامعـه         سرنوشتناچار،
سازد كه با دادن مواجـب  مي)ممدوح(= و آنان را هميشه نيازمند ظهور متكايي گرددمي

هـا و متكايـان   پشـتوانه (= يا صله و بخشش، آرامشان سازد؛ و از آنجا كه غالب ممدوحان 
منت و آزار بدان اندازه درك و ذوق هنري ندارند كه بي،...)شامل حكومت، ثروتمندان و 

اضـطراب و حتـي   اي از فقـر و لجـه به شاعر مال و خواسته برسانند، شاعران همـواره در 
ـمگر اينكه بخت يار باشند و به هر دليل ممـدوحي گذرانند،التماس و تكدي روزگار مي

) بـراي عنصـري  (و يا محمـود غزنـوي   ) براي رودكي(مثل نصربن احمد ـبه گفتة انوري
.بيابند و از زر، آلات خوان بسازند

در همـين  ري، ريشـه آميز و فلـك سـتيزانه انـو   در حقيقت، بسياري از ابيات اعتراض
دليـل بـه  ـهـاي اجتمـاعي را    شاعر از آنجا كه توان بيان مستقيم واقعيـت . واقعيت دارد

انـدوزي و ذوق  هـا رنـج دانـش   ندارد و از سـويي حاصـل سـال   ـ سلطه شديد مستبدان
داران و اما در حقيقت زمانهـبيند به بدگويي فلك و زمانهرا باطل و تباه ميخودخداداد
نـد ر چه. بنددنشيند و با بدگويي بدانان، اينان را به دشنام و بدگويي ميميـ اران  زمامد

ديـوان  هاي پارسي، آكنده از اين شيوه غيرمسـتقيم بيـان واقعيـت اسـت،    سرتاسر ديوان
تر و بيشتر از همه، اين شگرد را دريافته و بـه كـار   انوري حال و روزي ديگر دارد و صريح

:ت زير در ديوان او كم نيستنمونة ابيا. بسته است
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...كه همي بوي عدل نتوان بردجور يكسر جهان چنان بگرفـت 
ــرد   متفكــر همــي ببايــد زيســت    ــد م ــي بباي ــر هم )1(متحي

) 612،560،535: ، نيز 544و555: 1376انوري، (
بنـدي درسـت   يعنـي عـدم تقسـيم   (ترين جلوة جـور فلـك  از ديدگاه انوري، شاخص

، خـوار داشـت و تهيدسـتي شـديد     )ها و در واقع نبود عـدالت اجتمـاعي  ها و ثروتنعمت
زيـرا كـه شـعر منتهـاي     ؛ترين آنها يعني شاعران بزرگ اسـت هنرمندان به ويژه شاخص

.زباني ماستـقدرت و ذوق ملي 
گيـري حقـوق   عدالتي اجتمـاعي و ناديـده  ديوان انوري از جهت بيان و تبيين اين بي

اسـناد تـاريخ اجتمـاعي ايـران و     ينتـر يكي از مهمـزجمله شخص خودش  و اـشاعران  
هاي بيان، عمق و غناي مطالب تنوع شيوه. بديل در ساحت ذوق و هنر استشاهكاري بي

توان يافت كـه  نيز زبان به كار رفته در نقد و تبيين اين موضوعات را در كمتر جايي ميو
: كنيمشاره ميفقط به چند نمونه از شگردهاي هنري او ا

گـاه دارا و  را آنـو شـاعر   ـدر يك موضع با كاربرد طنزي تلخ و گزنده، هنرمنـد   .1
بيند كه تقريباً اسباب محالي مثـل زنـدگاني نـوح و نعمـت قـارون      كامياب در زندگي مي

: داشته باشد
ــدوح  اندرين عصر هر كـه شـعر بـرد    ــرِ مم ــلت ب ــد ص ــه امي ب
ــه  ــدش ورنـ ــت ببايـ ــار آلـ گردد از رنج غم، دلش مجـروح چـ
ــارون  ــوح  دانــش خضــر و نعمــت ق ــدگاني ن ــوب و زن ــبر اي ص

) 10-12ابيات،546: نهما(
طنزي غريب، اسب خود را موقعيـت آدميـزادي   / در جايي ديگر با استفاده از هزل.2
معيشـتي و روحـي خـود    اوضاع بخشد و در ضمن محادثه و مغازله با او، ممدوح را از مي
: كندكند و نيشي تيز هم بر تن ممدوح فرو ميگاه ميآ

ــر روز   ــه ه ــبكي دارد ك ــاگو اس ــي دع ــا شــب م ــاه ت ــر ك خروشــدزبه
ــرد   ــويم و دروي نگي ــي گ ــزل م ــي نيوشــد  غ ــر م ــز كمت ــي ني دو بيت
ــدوم  ــطبل مخـ ــع دارد از اصـ ــد توقـ ــاه نوشـ ــواري كـ ــه اورا كولـ كـ
فروشـد ن همسايه شخصي ميدر ايوگركه نيسـت در اصـطبل مخـدوم   

)8-11ابيات،562:نهما(
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آميز و پر انتقـاد، پـرده از اوضـاع تبـاه معيشـتي      در يك جاي ديگر، با لحني كنايه.3
اي زر بـدره ،دارد و بخشندگان و ممـدوحاني را كـه بـه بيتـي    شاعران و اهل دانش بر مي

تهيدستي ارباب هنر: زندونشانه ميداند و با يك تير دهاي محال مياند، از افسانهدادهمي
.اجتماعيو تغييرات شگرف تاريخي

ــابي داشــت  يك دوصفحه به پيش من برخوانددوســتي در ســمر كت
ــدره كه فلان شـخص در فـلان تـاريخ    ــت ب ــي بي ــه يك اي بفشــاند ب
ــه   ــك نكت ــه ي ــا ب ــر پادش عـــالمي را فـــراز تخـــت نشـــاندوان دگ

ــد ت است اينگفتم اي دوست ترّها ــان نشــايد ران ايــن ســخن برزب
ــد    ــان بودن ــوم عادي ــن ق ــر اي كه خود از نسلشان كسـي بنمانـد  آخ

)22-26، ابيات، 569: نهما(
-17، ابيـات  561: همـان (توان ديـد  هاي ديگر اين شگردها را  در ديوان او مينمونه

)2()18-24، ابيات 614، 3-10، ابيات 563، 16

هـا  كشـد و بـدان  اين بيداد اجتماعي، دو علـت عمـده را پـيش مـي    تحليلانوري در
هم در جرگه شعر و راداده است و او»شاعري«پردازد، نخست بخت بدي كه خدا بهمي

شاعران وارد ساخته است و ديگر، صاحبدلان نالايقي كه زمام امـور جامعـه را بـه چنـگ     
. اندگرفته

آورد و ر زندگي اجتماعي نكبت و فلاكت مـي انوري به جد بر آن باور است كه شعر د
در مواضـعي بـه صـراحت    . گـردد حذف و طرد ديگر فضايل و كمـالات آدمـي مـي   باعث
:سرايدمي

اي مسلمانان فغان از دست دشـمن پـروري  دشمن جان من آمد شـعر، چنـدش پـرورم   
لم بـر سـري  گر نبودي صاع شعر انـدر جـوا  يارب از حكمت چه برخوردار بودي جان من
كز خطر درنگذري تا زين خطـا در نگـذري  انوري تـا شـاعري از بنـدگي ايمـن مبـاش     

)10-11، ابيات 349، 6، بيت 348: همان(
: و
زين يكي آوخ كه نزديك تو مردي شـاعرم ها دارم ز نقصان از همه نوعي وليـك غصه

)338: 1358فر،فروزان: نيز،4، بيت 612: همان(
اي كه بنياد روابط آن بـر  له هم از ديدگاه انوري آن است كه در جامعهئدليل اين مس
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حال آنكه بنياد شعر نـاب  ـدورويي و ريا و چاپلوسي و پنهان كاري و خود باختگي است
تواند داشـته باشـد؟و جـز    شعر چه محملي ميـبرخلوص و صداقت و خود يافتگي است  

مگر اينكه يـا  آورد؟اي به بار ميهاي اجتماعي چه ميوهو نرمها طرد و نفي شاعر از عرف
كـه هـر   ـشعر از ذات اصلي خود دور گردد و به سه محور، هزل، مدح و نفْس روي آورد  

و يا اينكه شاعر ذات خود را فرامـوش كنـد و   ـسه با فضايل والاي انساني در تضاد است  
:براي رسوا نشدن، همرنگ جماعت گردد

 ـ وازعــم؟چگونــه خــوانم عقــل اســتقصــهفضـل اسـت مـانعم   ه يـابم، راحت چگون
چنـين اسـت طـالعم   كس را گناه نيسـت، در روي هر كه خندم از آن كس خورم قفا
وين است جرم من كه نه خائن  نه طامعماين است عيب من كه نه دورو نه مفسـدم 

) 18-20، ابيات 1376:614انوري، (
)13-16، ابيات،611: همان(» بندددر مدح و غزل را يكبارگي مي«در جاي ديگرو

كنـد  شويد و خود را ملزم مـي مي) 1-10، ابيات، 617: همان(» دست از مدح و هجا«و
:ش بدتر ازين گردداكه به خلوتي خود ساخته پناه ببرد مبادا كه شعر يا شاعري

ــه ــب گوش ــاتي بطل ــر راه نج ــر و س به تو بر اين دوسه دمكه نه بس دير سر آيداي گي
) 219-1:222ج ،1372شبلي نعماني، : ، نيز10، بيت 617: همان(

هـا را  ترين قضـاوت ترين و سختدر واقع انوري بر مبناي چنين نگرشي است كه تلخ
هـا خوانـدن و سـرودن،   همچنين آن گاه كه پس از سـال . سازدنصيب خود و شعرش مي

يابـد كـه تمـام ذوق و    كنـد و در مـي  يگاه اجتماعي و حاصل كار خـودش را نقـد مـي   جا
اش به ناچار حول سه موضوع مدح، عشـق جسـماني و هـزل چرخيـده اسـت؛ بـا       انديشه

مرا پيامبر شعرهاي باطل بدانيد؛ چـرا كـه سـي    ! گويد كه مردمانتلخي و تندي تمام مي
و )3()1-8ابيـات  ،1376:647انوري، (فتم سال تمام، شعر بيهوده گفتم و بيهوده شعر گ

هاها و آن همه كوششگزاريپس از آن همه جانـدر بارة شأن و منزلت اجتماعي خود
: گويد كه دريغا كه كيمياي شعر فروختم و افلاس گرفتمبا درد و اندوه بسيار ميـ

در دهان زمانه نوش، مـنم هـاي عـذب شـكّر    از سخن
بــا زبــاني چنــين خمــوش ز رد ســـــمع لـــــيكن ا

ــي  ــته معن ــاي رس مفلس كيميا فـروش مـنم    در زواي
)11-13، ابيات 616: نهما(
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توانـد باشـد   ه نهايي اين ذوق فروشي و تهيدستي جز سرخوردگي شديد چه ميجنتي
:كه

اكمـه  طرفـي مح اگر تمام اين عقايد مختلف را روي هم ريخته به نظـر دقـت و بـي   «
كران خود سودي نديـده  كنيم، شايد اين نكته را تصديق نمائيم كه انوري از معلومات بي

تـرين  و اشخاص نالايق را به واسطه هزالي و ياوه سرايي و تملق در بهترين وضع و خوش
و معلومات خود متنفّـر گرديـده، بـدبين شـده     زندگاني ملاحظه كرده، ناچار از معاصرين

براي تنظيم امور معيشت با كمال كراهـت بـه شـاعري پرداختـه راه     و از اين طرف است
.»زشت هجا و تقاضا را پيش گرفته است

)338-339: 1358فروزانفر،(
اي هم كه دولتشاه از زبان انوري دربارة مقايسه فقر خود با شاعري محتشم نقـل  نكته

.)83: تادولتشاه سمرقندي، بي(كند، مؤيد همين معناست مي
گاه انوري، ممدوحان نالايق، عامل ديگري در بسط و استحكام بيداد اجتمـاعي و  در ن

هـاي  ت ابـراز حـرف  ئ ـصـريحاً جر ندچرهانوري . سختي اوضاع معيشتي شاعران هستند
رسد؛ مسببان چنين اوضـاعي را  دروني خود را در اين باره ندارد، اما تا آنجا كه زبانش مي

رسد؛ تمام زهر كـلام  ش به خداوندان بزرگ قدرت نميگيرد و چون دستبه باد انتقاد مي
از ديدگاه انوري ممدوح فهميده . نمايدتر ميهاي كوتاهتر و كوچكخود را نصيب خواجه

بخشد كه هنر درونـي آنـان را هـم    و بخشنده نه تنها وضع معيشتي شاعران را بهبود مي
: گويداز جمله مي. دهدپرورش مي

خلــلفكرتــي تيــزو ذكــايي رام  و طبعــي بــيباني همچو آبخاطري چون آتشم هست و ز
ــزل   دريغا نيسـت ممـدوحي سـزاوار مـديح    اي ــزاوار غ ــوقي س ــت معش ــا نيس وي دريغ

) 5-6، ابيات 604: 1376انوري، (
نــه ز ابنــاء عصــر برتــري اســت    عنصري گر به شعر مي صله يافـت 

ور نه هر گوشه صـد عنصـري اسـت   حمــودي نيســت انــدر زمانــه م  
) 12-13، ابيات 573، همان(

: نيز
...به عنايت به سوي من نظر است نظيـر تـا كـه تـو را    ام بـي گشته

كه شـعار تـو در جهـان سمرسـت    شعرم اندر جهان سـمر زان شـد  
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ــرم زاتش عشـق، سـيم نيسـت مـرا     ــاطرم لاج ــتخ ــو آب زرس چ
) 7و 8و 3، ابيات، 519همان،(

: نويسدتا به صراحت دربارة عدم جوشش ذوق خود مي
واي من گر نان خورندي دختـران خـاطرم  در چنين قحـط مـروت بـا چنـين آزادگـان     

شكر يزدان را كه اندر هر چه هستم شـاكرم گويم شكايت نيست شرح حالتستاينكه مي
) 11-12، ابيات، 612،نهما(

هـاي انـوري   دربارة نقش تربيت ممـدوحان در سرتاسـر گفتـه   ـنظير اين گونه ابيات  
.)353و 654–605، 561–563،نهما(فراوان است 

آورد، انوري با درك درستي كه از خاستگاه شعر و جايگاه اجتماعي شعر به دست مـي 
هر چند گهگاه به افراط در باب مسـائلي سـخن   ـرسد  هم ميبيني عقلاني واقعبه نوعي

.و غالباً قضاوت اعتدالي دقيقي داردـگويد مي
اي ها تعريض گونة لطيف اوست بر سنايي كه آرزو داشـت سـينه  از جمله اين قضاوت

كنـد كـه هـيچ    درنگ نصيحت مـي انوري بي. بيابد كه روان ابن سينا از آن به رشك افتد
زمـردّ  قة اقبال نا ممكن را بجنباند و با آرزوهاي خام، ميناي طبع خود را باكس نبايد حل

:همـان (به استعداد يابد هر كه از مـا چيزكـي يابـد   ،عقل حكيم همسان پندارد چهناب
.)3-9ابيات، 

كـه  ـو ژاژهـاي بحتُـري هـم در جنـب حكمـت بـوعلي      هاي شاهنامهچنان كه قصه
ـناي الهي است و مقامش در جامعه و جهان بس بزرگ  اش افروخته از مشرق لوشئسينه

چون موجب نجات، فقط مجموعه حكمت بـوعلي اسـت   گيري نيست،چندان چيز دندان
:نه تخيلات پر افسون شاعرانه زيرا كه

هرگز مباشجان چو كامل شد طراز جامه گوتاج حكمت بالباس عافيـت باشـد، بپـوش   
ــوعلي نقصــان ف )4(هر كجا آمد شفا، شهنامه گو هرگز مبـاش ردوســي نگــردر كمــال ب

)8-10، ، ابيات349: و نيز7-12، ابيات، 595: همان(
بر همين مبنا، هر شاعري بايد ميزان ظرفيت وجودي و نقش و جايگاه اجتماعي خود 

و بسـيار كارسـاز   اين موضوع منظري تازه. را بشناسد و بر همان اساس دعوي و ادعا كند
دهد نويني ميو  به او امكاناتگشايددر نظريه ادبي انوري ميدربارة نقش اجتماعي شعر

آن نقـش  :و شاعران توجه كنـد كه از يك ديدگاه خاص ديگر هم به نقش اجتماعي شعر
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شعر در چرخه توليدات مادي جامعه و نقش فردي و صنفي شـاعران در تعامـل نيازهـاي    
.كاري كه شايد كمتر متفكري بدان پرداخته باشداجتماعي است،

سـازي نيازهـاي   در واقع انوري با تبيين هويت صنفي شاعران و نقش شعر در برآورده
هـايي تـازه را بـه ميـان     گشـايد و نكتـه  اي در نقد ادبي فارسي مـي اجتماعي، پنجره تازه

در اين ميان آنچه بيش از همه ذهن انوري را به خـود مشـغول سـاخته ايـن     . )5(كشدمي
به عنوان يك صـنف  ـاست كه حاصل توليدات شعري در جامعه چيست و عمل شاعري  

فرايند توليد شـعر بـا ايـن همـه دامنـه و      چه نقشي در جامعه دارد و در كل،ـاجتماعي  
مد بـالاي ايـن سـؤال در مجموعـه اشـعار      بسا.گويددرازا به كدام نياز اجتماعي پاسخ مي
.تواند بودميانوري، بيانگر اهميت آن در ديدگاه او

له  را بـه ميـان كشـيده    ئترين موضعي كه انوري ايـن مس ـ رسد كه، مفصلبه نظر مي
) 347-351:همان(قصيده انوري در اين.است، ابيات آغازين قصيدة يأئيه معروف اوست

: كندجتماعي شاعران طرح مينكات زير را در باب نقش ا
به معناي وسـيع آن ـشاعران جزء طبقات مولد جامعه نيستند و جز از طريق تكدي

.)1بيت (امكان امتداد معاش ندارند ـ
در عمـل، نقـش   . كنـد وجـود شـاعران را تأييـد نمـي    هيچ ضرورت اجتماعي، نياز به

هـم كمتـر   ) هاي دستي و دلويچاخوها، فاضلاب خالي كُن(اجتماعي شاعران از كناّسان 
است؛ چون اگر مستراحي پر شود كناس توان آن را دارد كه چاه را تخليه كند اما شـاعر،  

.)18- 21،، ابيات533: انهم:و نيز3و 2بيت (سازد؟ كدام نياز عيني اجتماعي را برآورده مي
هم كمـك  كنند و از تمام مشاغل اجتماعي از طريق مرابطه و تعامل به هم كمك مي

گيرند، چنان كه مثلاً براي توليد نان نهصد حرفه لازم است تا به كار رود، امـا شـعر و   مي
.)4-8ابيات،(شاعري چه تعامل و ارتباطي با مشاغل اجتماعي دارند

دانند؛ در را از ديگري برتر ميهاي ابلهانه شاعران هم كه هر كدام خودجنگ و جدل
ـعدم كار مثبت اجتماعي آنان است كـه عمـر خـود را     حقيقت همه ناشي از بيكارگي و

از مـردم تـاوان   ) مزخـرف و اباطيـل  (كنند و در برابر مشتي كلپتره ضايع ميـبراي هيچ  
.)9-13ابيات،(خواهندمي

له كه كدام شـاعر  ئاجتماعي در باب اين مسـ حاصل فرهنگي  چنان كه اصولاً نزاع بي
ناداني محض و ريش گاوي اين جماعت اسـت، چـون در   بهترين شاعر است نيز، ناشي از 
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هـا  بقيـه جنـگ  ،يك كلام، شاعر خوب كسي است كه مدح و هجا نگويـد مثـل بـوفراس   
.)21-23ابيات،(جاهلانه است و بس

آلود و آغشتة عار است بر همين مبنا، هر كه در زندگي به حيض شعر آلوده شد، ننگ
توبه كند و خصوصـاً در مـدح و   ـمثل انوري  ـعريو بهتر آنكه هرچه زودتر از شعر و شا

.)16-20ابيات، (غزل و هجا را ببندد، شايد كه خدا به رحم آيد و او را بيامرزد
حاكمان و عاقلان جامعه نبايد هرگز گرد شعر بگردند و از شعر، طلـب بقـاي نـام يـا     

حكمـت نـان   گيرد و ازجوي حكمت و پند نمايند چون شعر به حكومت نام ميو جست
گردد كه با وجود مكنت اجتمـاعي  هيچ عاقل و حاكمي خوشنود نميبنابراين،.ستاندمي

.)27-32ابيات، (و حكمت الهي از شعر، مايه و سرمايه بگيرد
با چنين معنا و جايگاهي كه شعر دارد، بهترين كار، گريز از شـعر و سـكوت و سـخن    

.)33-36، ابيات(است تا آزادي و آزادگي محفوظ بماند
رسيدن به چنين ديدگاهي است كه انوري را واداشته بـر شـاعران بتـازد وخـودرا  در     

حكمت شـعاري او در واقـع نـوعي تـرميم شخصـيت و      . همه عمر حكيم بشمارد نه شاعر
واي است كه كناّس عملاً بر شاعر برتري دارد و دست كم، جـا دوري از ابتذال رايج زمانه

.)127: 1372شفيعي كدكني، (ص استتر و مشخجايگاهش روشن
هاي عجيب رفتاري و گفتاري انوري هم به ميـزان زيـادي ريشـه در    تضادها و تناقض

همين خاستگاه اجتماعي شعر و شاعران دارد؛ چه از يك سو او وجود خـود را سرچشـمه   
و خواهان صدر و احترام است و از سـوي ديگـر، بـه نـان و كاغـذ      داندخلاقيت و علم مي

.فتار است و عملاً هيچ پايگاهي در جامعه نداردگر
هـايي   وردهآفـر ـ گويدو بدان شعرهاي باطل ميـدر واقع غالب آنچه او سروده است  

ضرورتي سياه و ويرانگر اسـت بـراي دفـع    . نيست كه خود خواسته و براي دل گفته باشد
اش را سـرمايه »ههـاي سـيا  گفته«اي از هايي كه مجموعهحاجت. حاجت و امتداد حيات
از بيـرون  «برايش پي انداخته كـه ـمثل اهرام مصر  ـهايي عظيم  ساخته است و عمارت

:1366حميـدي،  (»پر شكوه و صنعت آجين و از درون حاوي اجسادي پـوك و پوسـيده  
كـوب،  زريـن (يعني؛ ديواني سراسر آكنده از مـدح و هجاهـاي لغـو و باطـل     . است) 392
1366 :179(.

هـاي  ترين صـحنه هاي سنگين انوري با خود و شعر، از دردناكها و تعارضاين تضاد
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شاعري در اوج هنر شعر و شاعري و در عـين حـال در   : رواني در ادبيات ملل جهان است
درگيري با شعر و شـاعري، مثـل سـنايي و خاقـاني و عطـار و بعـدها مولـوي و        منتهاي
كـه از  ـهاي درونـي شـاعر را    ه درگيريترين دليل اين همتوان مهمدر واقع مي. ديگران

) 612و1376:614،632،647،657انـوري،  (ـ قضا در ديوان انوري بسيار هم زياد اسـت   
چون او شاعري اسـت  . مرتبط با همين نقش اجتماعي شعر و هويت صنفي شاعر دانست

»گل خـويش «كه نه يكسره دلداده دل خويش و احوال درون است و نه تماماً سرسپردة
انـوري چنگكـي بـه حلـق آويختـه دارد و در      )75: 1341براون، (.و مزايا و منافع بيرون

تواند پـايش را در كه نه مي) زمانه و شخصيتش(=وسط چاهي آويزان مانده است چاهي 
وتواند دستش را فرا بكشدحضيض ماديات زمين  بگذارد تا ثبات و تثبيت  يابد و نه مي

.برساند تا از چاه بيندازد و از چاه و زمين رها گرددبه  اوج معنويات آسماني 
، سـنايي، فرخـي،   بيشتر نقـدهاي او دربـاب نويسـندگان و شـاعراني چـون عنصـري      

ريشـه در  ،گـران شجاعي، كمالي، و دي) صاحب مقامات(فتوحي، فردوسي، حميدي بلخي 
ديگـر در  انوري مثل بسياري از شـاعران  . همين تعارض سخت و وحشتناك درون او دارد

تاريخ حيات اجتماعي و فرهنگي ايران تا آخر عمر همواره در بطن اين تعارض سـنگين و  
. فرساينده زيست تا مرد

معنا و اقسام شعر.2
، )6()611-1376:612انوري، (اشتهار و استغراقش در حكمت و علومدليلانوري به 

ـمـه و بـوعلي مـثلاً   البتـه نـه از سـنخ تعريفـات قدا    ـگاهگاهي به تعريف منطقي شـعر   
نزديك شده است و ضمن تعريف، توصيفات بديع و ممتازي هم از علت پيـدايش شـعر و   

است، اگر چه، هيچ گاه تعريف حد و مرزدار دقيقي از شعر كرده ه ضرعقلمروهاي مرتبط 
.پي نينداخته است

در ماهاي قابل تأمل او در باب شعر يكي آن است كه انوري هم مثل غالب قـد از نكته
: سرايدهمه جا معنا و حقيقت شعر را بر صورت و لفظ مقدم مي دارد و مي

مرد كو صورت پرست آمد بود معني گذاردهركه در بند صور ماند به معني كـي رس ـ 
)47-48: 1363كوب، زرين: ، نيز164: 1، ج 1367مدرس رضوي، (

معنا را به انسان و جهان ماننـده  و در كلامي ديگر، ضمن تشبيهي بلند و بليغ، نسبت لفظ و 
:داند كه تشبيهي بسيار عميق و تازه استكند و جهان را لفظ و انسان را معناي آن ميمي
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و پيش و هم بدو اندرهم ازاو معنـي دراين جهان لفظ و تو
)198: 1ج ،1376انوري، (

اي بـه معنـاي   انـه هاي انوري دريافت كه او نگاه دوگتوان از مجموعه گفتهدر كل، مي
شعر دارد و بسته به حالت روحي و وضعيت روانـي خـود، يكـي از آن دو نگـاه را در كـار      

چنان كـه گفتـه   ـاين دو نگاه كه برخاسته از دو خاستگاه متفاوت.سازدتعريف شعر مي
يكي به كلي بيگانه و ستيزنده با شعر است و ديگري سـخت  ،در وجود انوري استـشد

.ندهآشنا و ستاي
كنـد يكـي آن   از جمله مواردي كه انوري شعر را از ديدگاهي منفي و سياه تعريف مي

. حرصي كه خود زادة گـدايي و طمـع اسـت   . دانداست كه شعر را در كل، زادة حرص مي
شود كه  طبع متمايل به طمع و گـدايي  بر همين مبنا از ديدگاه او، شعر آن گاه پيدا مي

:نمايد كهرا از طريق كلام آشكار ميشود و حرصِ دروني خود مي
ايــن يكــي طفــل و آن دگــر دايــهشعر و حرص داني چيست؟! انوري

ــد  ــه و طمعن ــرص، كدي ــة ح تــا نگــردي بــه گــرد آن پايــه    پاي
پايـه       بهـا و بـي  هـايي كـم  شاعر هم كسي است كه عمر گرانمايـه خـود را صـرف واژه   

در موضـعي  .)634-635: انهم(.بازدرا در ميكند؛ همه چه ميآنكه بداندكند و بيمي
ديگر هم، ضمن تحليلي فلسفي به تبيين خاستگاه سه نـوعِ اصـلي شـعر در زمانـه خـود      

پردازد و هر سه نوع شعر را برخاسته از ساحت نفساني وجـود  يعني غزل، مدح و هجا مي
: شمارد؛ بدين صورت كه معتقد استآدمي مي

شهوت �ريشة غزل
حرص �ريشة  مدح   
.غضب است�ريشة  هجا    

تغـزل، زادة  چون شعر مدحي، زاده غم شبان دراز مداح براي كسب و گدايي اسـت و 
سرا در وصف اندام معشوق است و هجو هم، زاده خصلت سگ شهوت و اندوه دائمي غزل

.كوشد زبون تر از خودي را در يابد و گازش بگيرداست كه مدام ميصفتانه هجو گو
در واقع چون بنياد هر سه نوع شعر بر پرورش غرايـز بهيمـي در نهـاد انسـان اسـت،      

.)617: نهما(گفتن هر گونه غزل، مدح و هجو، ستم بر فطرت پاك و عقل خداداد آدمي است
، مطلـق شـعر را در ديـدگاه ادبـي او     اين نگاه انوري به شعر همان است كه در نهايت
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توانـد، كثافـت و   ها و معاني رنگينش هـم نمـي  حيضي كه تازگي. سازدحيض الرجال مي
رسـد،  قاعـدگي مـي  لئامت ذاتي آن را بزدايد؛ چه با هر دختر تازه بالغي كه بـه حـيض و  

.نوعي تازگي و بكارت  هم هست
گو خواه كيوان باش و خـواهي مشـتري  قايلش شعر داني چيست دور از روي او حيض الرجال
) 7(حيض را در مبـدأ فطـرت، گريـز از دختـري    تا به معنيهاي بكرش ننگري، زيرا كه نيسـت 

) 348: انهم(
با تكيه بر همين نگاه است كه انوري غالباً شعر را در برابـر حكمـت و شـفاي بـوعلي     

. بينددهد و در كمال بوعلي، نقصان فردوسي را ميقرار مي
در اين ديدگاه، انـوري نـه   .شعر در نگاه انوري البته خاستگاه و معنايي ديگر هم دارد

هـا را هـم نثـار آن    تازد كه زيباترين تعبيـرات و سـتايش  تنها به شعر و كلام منظوم نمي
»فرزند جان«و به تصريح » نوباوة وحي«از جمله در يك موضع شعر را به تلويح. كندمي
أثير آن را بس فراتر از سحر، و لطافت و زيبايي آن را فراتر از  ديبـه زربفـت    خواند و تمي
هـاي طبـع خـود را در معنـا، برتـر از      و ميوه)608و 14-16، ابيات 607: نهما(داند مي

در آغـوش طبـع   ـباصـد نـاز و دلال    ـحوراني كه زهرة آسماني  داند؛حوران بهشتي مي
نيـز نوشـيني   و مثـل طعـم شـكر و   ) 8، بيت 612:نهما(درخشان شاعر پرورانده است 

.)11، بيت616: انهم(عسل در دهان زمانه نهاده است 
دانـد  اي روحي پاكيزه در سخني روحاني مياز اين ديدگاه، انوري شعر را در هر زمانه

،  652: انهم ـ. (سخني كه حاصل همة زندگاني شـاعر هـم هسـت   ) 5، بيت 653: انهم(
انوري بـه صـراحت   . ها، آسان نيستها و شيرينيزايش چنين زيباييو البته ) 4-6ابيات 

دانـد كـه جـان    را زاده صـدها رنـج و عنـايي مـي    ـو از جمله شعرناب خـود   ـ شعر ناب  
:كندكند تا عاقبت سخني در خور به دنيا عرضه ميمسكينش تحمل مي

اي بيــارايمخــواهم كــه قصــيدهچون من به ره سخن فراز آيم
ــايم  داند كه جان مسـكين را ايزد  ــج فرم ــا و رن ــد عن ــا چن ت

)8(از عهده يك سخن برون آيـم شوم تا منصدبار به عقده در

) 4-6، ابيات 618: انهم(
و، 658-659: 1380سـنايي، (مثل سـنايي  ـهچنين گفتني است كه در نگاه انوري  

1368 :743 ،De Bruijn, 1983, p.p: شعر اگـر پناهنـده بـه شـرع     ـو ديگران  ) 15-33
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: سازدگردد، نه تنها مذموم نيست كه موجبات رهايي شعر و شاعر را هم، فراهم مي
كه چون هلال به طفلي در آيـدش كـوزي  زشعر نفس تو آن بارهاي عـار كشـيد  

ــروزي   هاي نوركشـد زشرع جان تو آن شعله ــابي اف ــي آفت ــر فلك ــه ه ــزو ب ك
سـوزي و ليك تا تو همان عود بحـري مـي  سـازي د وزن ميوليك تا تو همان عو

تو علم آنت نباشـد كـزين در آن تـوزي   تو حرف شرع كي آري برون زمخرج شعر
تو عين شـعر بـه آخـر بـري، بيـاموزي     توراء شرع به آخر همي بري و خطاسـت 

)743: 1376، مدرس رضوي(
توان چنين گفـت كـه شـعر در    نوري ميبا توجه به مجموعة شواهد درون متني آثار ا

نگاه او ذاتاً و در اصل گوهري شريف و خداداد است كه خداوند پس از رنج و دانش بسيار 
سازد، اما همين گوهر شريف در تداول عرفي جامعه و به ويـژه در  نصيب برخي آدمها مي

مكنـت،  كاربردي غرض آلود و بالاخص در برخورد نا صواب مستمعان و صاحبان قدرت و
. اي نـدارد گردد كه جز ننگ و زحمت هيچ معنا و فايـده ارزش مياي بيمبدل به خرمهره

زادة ذاتي پرورده و پاك باشد و در جهـت آمـال و اهـداف والا، همـزاد حكمـت      شعر اگر
هـا و  است و نوبـاوة وحـي و بهتـرين لطـف الهـي برخلـق امـا اگـر حاصـل يـاوه درايـي           

تـرين و خـوارترين مايـه و مـادة     غرض پرور گردد؛ زشـت هاي مشتي دون همتژاژخائي
، 595: انهم ـ(هـا هـم نـدارد    روزگار است كه شأني همسان فضولات و نجاسات فاضلاب

شعري كه ) 4-9ابيات ،597و 22-23، 535: ، نيز6-11، ابيات 632: ، نيز 7-12ابيات 
: اً دو ويژگي عمـده دارد هاي دومين عاري است؛ غالبهاي نخستين را دارد و از بدينيكي

يعني سينه و نفسي پاك و ديگر نسبتي مسـتقيم  )9(است»محليّ قابل«يكي برخاسته از 
: مند و موزون استبا نظم جهان دارد و درست بسان آفرينش موزون و پر نظم خدا، نظام

در سخن خواهي مقنعّ باش خواهي سامري  چون ندارد نسبتي نظم تو با نظم جهان
)2، بيت 349: انهم(

ضمن آنكه چنين شعري در لفظ و معنا متعادل است و همزمـان، اسـتوار و دل گـوار    
,Menegnini؛129: 1372شفيعي كدكني، (هم است 2006, p.p 44-45()10( .

نوشتپي
تصحصيح پرويز بابايي با مقدمـه سـعيد   (در اين تحقيق همه جا مستند ما همين ديوان .1
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كه تصريح شده باشد كه از ديوان تصحيح استاد مـدرس رضـوي   مگر اين؛ )نفيسي است
.استفاده شده است

: كنداي مستقيم اوضاع زمان را چنين تصوير مييك موضع به شيوهبراي نمونه در.2
زيشان نه بس اين كه بخل را ديـن نكننـد  گـر مـروت آيـين نكننـد    اين طايفـه 

امروز همـه بـه سـحر، تحسـين نكننـد     يرفت آن كه به نظم و شعر احسان كرد
)1367:984مدرس رضوي، (

: از جمله در وصف خود.3
خداي بر همه كاميش داد پيروزيكسي كه مدت سي سال شعر باطل گفت  

.studiesR.ك.نيـز ر  Zipoli. Anvari, a master of obscene verse, p.p.149-769, in:
on the poetry of Anvari , Ed. By Menegnini, cafoscarina, venice, 2006.

فتني است كه انوري در دو بيت كاملاً زيبا، قضاوتي ديگر گونـه دربـارة فردوسـي دارد    گ.4
: كه كاملاً در تضاد با اين قضاوت موجود است

ــر روان فردوســي  ــرين ب ــده  آف ــژاد فرخن ــايون ن آن هم

ــده او او نه استاد بود و ما شـاگرد  ــا بن ــود و م ــد ب خداون

تصـحيح حسـن   (بيت در ديوان موجود انوري يافـت نشـد، امـا در آتشـكده آذر     اين دو
.هست)فردوسي(بخش شاعران خراسان)1338سادات ناصري، چاپ اول، اميركبير، تهران، 

از جملـه در  ؛انوري در چند جاي ديگر از ديوان خود اين مقايسه را به جاي آورده است.5
با مردي كناس از رواج و قبولي كناسي و ) شاعر(= اي ميان خود ات ضمن مباحثهمقطع
: پرسدرونقي شاعري چنين ميبي

تو چه داني كه زغبن تو دلم چون خسته استبا يكي مردك كنـاس همـي گفـتم دي   

آن چرا تيزرو و اين زچـه روي آهسـته اسـت   صنعت و حرفت ما هردو تو ميداني چيست

اينك ما را زخيار آتش وزني جسـته اسـت  از عيب خود و از هنر مـا مشـناس  گفت

داند آن كس كه دمي با من و تو بنشسـته  كار فرمـاي دهـد رونـق كـار مـن و تـو      

...لاجرم جان من از بند تقاضا رسته اسـت كارفرمــاي مــرا پايــة مــن معلــوم اســت
)189-21، ابيات 533: 1376، انوري(

ــدانم منطــق .6 ــيب وافــرم     و موســيقي و هيــأت ب ــا نص ــويم ب ــد بگ ــتي باي راس

گر تو تصديقش كني بر شرح و بسطش ماهرم   از الهي آن چه تصديقش كند عقل صريح

رنجه شو مـن حاضـرم  ور همي باور نداري؛چون زلقمان و فلاطون نيستم كم در حكم



103/...از ديدگاه اجتماعي شاعرـخاستگاه شعر و هويت صنفي

دانـد،  هاي زمان را هـم نيـك مـي   ن نديمي و هنروريانوري علاوه بر علوم، فضايل و فنو
.654-1376:655انوري، .ك.ر

: در موضعي ديگر سروده است.7
ــه    حيض مردانستـدور از توـشعر ــدد، بـ ــر نبنـ ــاه  اگـ ــد پنجـ بعـ

ــه  مــرد عاقــل بــه نــاخن هــذيان     ــدد بــ ــويش را نرنــ ــر خــ جگــ

از جملـه در  . و نـه هـيچ چيـز ديگـر    داند انوري گاهي غرض اصلي شعر را خود شعر مي
شعر، غرض شـعر نـه   كز: گويد كهاي ميدر قطعه)11-10،ابيات(628پايان    صفحه 
:1358بـه فروزانفـر،   .ك.، نيـز ر ) 1:53جلـد  ، 1367مدرس رضـوي،  (آواز روات است 

.6و 5و 4پاورقي338:ورانسخن
ا سـبك و سـياق    ،شـود مـي گفتني است كه همين ابيات در ديوان سنايي هم ديـده .8 امـ

اوست تا دهد كه اين قطعه بيشتر متناسب باسخن و نوع سلوك شعري انوري نشان مي
. سنايي

: از جمله.9
شرع كامل نبود جز به نبي مرسلشعر نيكو نبود جز به محل قابل  

)1376:254انوري، (
استادـباب شعر و فكر انوري استاي از مقالات مفيد دركه مجموعهـدر همين كتاب  .10

مبين ابعـاد  توانداي خوب، وصف از ديدگاه انوري را  توصيف كرده است كه ميدر مقاله
.111-127:همان.ك.ر.شكلي و معنايي شعر از ديدگاه انوري باشد
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